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  زماني  در-ابزارهاي تمايزگذاري فاعل و مفعول در عربي و فارسي: رويكردي تطبيقي

 
   رانيا ن،يقزو ،قزوين ي نيامام خم المللي نيدانشگاه ب ،شناسي زبان ارياستاد ،يدمفي االلهروح

 
  ١٠٥-١٣٣صص: 

  چكيده

اين مقاله با نگاهي درزماني (تاريخي) به بررسـي و مقايسة تحولات دو زبان عربي و فارسي  

ــه حوزة آرايش واژگـاني، مطـابقـه و حـالـت  مثـابـه ابزارهـاي متمـايزكردن فـاعـل و نمـايي بـهدر سـ

اسـت. درواقع، مسـئلة اصـلي اين پژوهش، بررسي و پيگيري تحولاتي بوده كه پرداختهمفعول  

ــت. در زبـان هـاي تفكيـك فـاعـل و مفعول رخ دادهدر تـاريخِ اين دو زبـان در زمينـة روش اسـ

اش مقايســـه شـــده و در فارســـي نيز تحولات  عربي، گونة عربي قديم با دو گونة امروزي

ــتان تا امرو ــدهمذكور از دورة باس هاي عربي قديم و فارســي از منابع  اســت. دادهز دنبال ش

تان  مكتوب اسـتخراج شـده و بخش ميدانيِ اين پژوهش، گردآوري داده هايي از عربي خوزسـ

وسـيلة ابزار پرسـشـنامه  و لبنان ازطريق مصـاحبه با شـش گويشـور (سـه گويشـور از هركدام) به

نمايي را دهد كه زبان عربي ابزار حالت ها نشـان مياسـت. تحليل دادهو توصـيف تصـوير بوده

و ميزان اتكاي زبان بر ابزار آرايش واژگاني بيشتر   ازدست داده، ابزار مطابقه را گسترش داده

نمايي و مطابقه را از دسـت اسـت. درمقابل، فارسـي در طول تاريخ خود، ابزارهاي حالت شـده

اش نيز تغييري ي اركان اصــلي جملهداده و مجدداً هردو را بازســازي كرده و آرايش واژگان

اسـت. همچنين در اين پژوهش، هيچ شـواهدي مبني بر تأثيرگذاري عربي و فارسـي بر نكرده

ــد و ظاهراً اين تحولات، درونيكديگر در اين حوزه ــت زباني بودهها يافت نش كم اند يا دس

  اند.اين دو زبان در اين زمينه تحت تأثير يكديگر نبوده

  

  نمايي، عربي، فارسي، مطابقه.آرايش واژگاني، حالت : هاكليد واژه
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  . مقدمه١

ــادهدر جملاتِ داراي فعل متعدي كه فاعل و مفعول به ــور دارند، س ترين  طور همزمان حض

مســير تشــخيص و متمايزكردنِ اين دو از يكديگر، ملاحظات معنايي اســت: گاهي معناي فعل، 

ان پيش اعـل و مفعول راامكـ ه فراهم مي  بيني و تعيين فـ ام خوانش جملـ ة  هنگـ د. مثلاً در جملـ كنـ

ار مي اي فعـل، معمولاً انتظـ ــاس معنـ دار و «بچـه توپ را پرتـاب كرد» براسـ اعلش جـانـ رود كـه فـ

ا اين حـال، اين روش فقط در برخي موقعيـتمفعولش بي ــد. بـ هـا منجر بـه هـا و نمونـهجـان بـاشـ

شــود و در اغلبِ موارد،  گوينده) ميها با فعل (مطابق نيت  تفكيك و درك صــحيح روابط اســم

هاي جهان از دو ابزارِ قراردادي در دســتورزبان خود براي تعيين اتكاء نيســت. اصــولاً زبانقابل

) مطابقة  ١شـوند:  گيرند و درغياب اين ابزارها به ابزار سـومي متوسـل ميروابط مذكور بهره مي

ــانه٢فعل با فاعل يا مفعول يا هردو؛  ــتفاده از نش ــخص ١حالتهاي  ) اس كردنِ فاعل يا براي مش

 ٢) درنظرگرفتنِ توالي ثـابتي براي ظهور فـاعـل و مفعول در جملـه ٣مفعول يـا ديگر اجزاي جملـه؛  

ــتفادة هر زبان از هريك از اين ابزارها (و معمولاً از  ١٨٩-١٨٨:  ٢٠١٥(نك. تالرمن،   ). ميزان اسـ

حال، اين ميزان  ها) در هر مقطع از تاريخ آن زبان، مشــخص و ثابت اســت. درعينتركيبي از آن

ــتفاده نيز مانند هر جنبة ديگري از ويژگي ــت و در اس هاي زباني، در معرض تحول تاريخي اس

ــكلل تاريخ ميطو گيري مجدد يا تقويتِ هريك از ابزارها  تواند تغيير كند و منجر به حذف، ش

  شود.

هاي عربي و فارسي در طول تاريخ مستند  اين مقاله بر كاربردِ هريك از اين سه ابزار در زبان

و اولاً  كند  اند) تمركز ميها (يعني متوني كه در طول تاريخِ اين دو زبان نوشته شدهو مكتوب آن

ــتفاده از اين ابزارها مي ــة اين دو زبان از لحاظ چگونگي و ميزان اسـ پردازد (رويكرد به مقايسـ

). به بيان ديگر، درزمانيكند (رويكرد ) و ثانياً تحولات تاريخيِ اين ابزارها را پيگيري ميتطبيقي

طول   مســئلة اصــلي پژوهش حاضــر، اين اســت كه در هريك از دو زبان عربي و فارســي، در

 
1- case 

شـناسـي (چهارچوب نظري مقالة حاضـر) اصـطلاح «مفعول» در اين مباحث اصـولاً معطوف به مفعول  در مطالعات رده -٢

تقيم (بي ت (نك. تالرمن،  مسـ طه) اسـ ل٢٠١٥واسـ اخت  ٦و٤هاي  : فصـ افه در سـ طة حرف اضـ تقيم اگر با واسـ ). مفعول غيرمسـ

ابزار تمايز آن از فاعل و مفعول مسـتقيم خواهد بود؛ و اگر بدون واسـطة حرف اضـافه   حرف اضـافهنحوي ظاهر شـود، همين 

  كنندة آن باشد.تواند مشخصبيايد، ملاحظات معنايي و آرايش واژگاني مي
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وجود آمده و با مقايســـة اين  هاي بازنمايي فاعل و مفعول بهتاريخشـــان چه تغييراتي در روش

توان دسـت يافت؟ در زبان عربي،  تغييرات دسـتوري در تاريخِ دو زبان مذكور، به چه نتايجي مي

يم  شــود، عربي قدگونة تاريخي كه در قرآن و متون نظم و نثر (از دورة جاهلي به بعد) ديده مي

وبيش مشـابهي با هاي دسـتوريِ كم) نيز ويژگي١معيارشـود و عربي فصـيح ((كلاسـيك) ناميده مي

لهجـه ديگر،  ــوي  ازسـ دارد.  تكلم  آن  عربي  در جوامع مختلف  امروزه  ه  كـ عربي  محلي  اي  هـ

يافتة عربي قديم هســـتند. در اين مقاله، تحولات عربي قديم در دو هاي تحول شـــوند، گونهمي

ــتـان و لبنـان از لحـاظ ابزارهـاي تمـايزگـذاري فـاعـل و مفعول، بـا يكـديگر و بـا   گونـة محليِ خوزسـ

  است.زبان فارسي (از دورة باستان تا امروز) مقايسه شده

ــه ــير  هاي مذكور، الگوهاي مطرح در زبانمبناي مقايس ــوص س ــي تاريخي در خص ــناس ش

و، فرض بر اين ت. از يك سـ ري اسـ اسـت كه عربي قديم   تدريجي تحولات زباني در جوامع بشـ

ت بهدسـ لام در مناطقي از شـ ر ظهور اسـ تان بهكم در عصـ عنوان يك زبان زنده رواج جزيرة عربسـ

يده كه ويژگي ت ما رسـ ناد و مكتوبات مفصـلي از آن دوره و قرون بعد به دسـ ته و اسـ هاي  داشـ

توريِ اين زبان را ثبت كرده وي ديگر، احتمالاً اين زبان واژگاني و دسـ در همان زمان در اند. ازسـ

ته، يا اين تان نيز رواج داشـ كه بعدها از طريق اسـلام به آن مناطق راه يافته  مناطقي بيرون از عربسـ

و جايگزين زبان بوميِ آن مناطق شــده اســت. در هر حال، تعامل احتماليِ زبان عربي با زبان يا  

ــري، از منظر جامعهاي معمول در جوامع  مثابه پديدههاي بوميِ هر منطقه (بهزبان ــناســي  بش ش

ي،  زباني در واژگان و بخشزبان) و همچنين تحولات درون ناسـ تورزبان (آواشـ هاي مختلف دسـ

هاي امروزيِ عربي (يا تدريج باعث شـده كه گونهشـناسـي، صـرف، نحو و معناشـناسـي) بهواج

ند. در عين  هاي محلي/عاميانه») از دل مادر مشــتركشــان (عربي قديم) شــكل بگيرهمان «لهجه

ــكل ــوران هر منطقه با يكديگر باعث شـ ــطح تماس گويشـ گيري تنوعات  حال، پايين بودنِ سـ

ي در بين اين گونه ده اسـت. از اين منظر، اين گونهگويشـ ولاً صـورتها شـ يافتة  هاي تحول ها اصـ

ــوب مي شــناســي  ها و الگوهاي زبانتوان در چهارچوب نظريهشــوند و ميعربي قديم محس

ها را با عربي قديم مقايسـه كرد  هاي آوايي، واجي، صـرفي، نحوي و معناييِ آنيژگيتاريخي، و

و به نتايجي در اين خصوص دست يافت. مقالة حاضر، تلاشي در اين حوزة مطالعاتي محسوب  

  شود.مي

 
1- Standard Arabic 
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ــي و عربي) و نيز دادهداده ارسـ اريخيِ اين پژوهش (در فـ اي تـ ــي امروز، از  هـ ارسـ اي فـ هـ

تورزباكتاب رفهاي دسـ تورهاي همزماني و تاريخي و كتب صـ امل دسـ ده  ن (شـ ونحو) گرفته شـ

ــت. داده ــت كه    ٩٠٠اي بالغ بر حدود هاي محليِ عربي، برگرفته از پيكرههاي گونهاس جمله اس

ــه  ــتان و لبنان (س ــور عربي خوزس ــش گويش ــاحبه با ش در يك پژوهش ميداني، از طريق مص

ور از هركدام از اين دو گونة محلي) ب وير فراهم  گويشـ يف تصـ فاهي و توصـ نامة شـ شـ ا ابزار پرسـ

تصـوير). گويشـوران گونة خوزسـتان، يك    ١٤سـؤال و   ١٠٣اسـت (دو پرسـشـنامه جمعاً شـامل  شـده

اله از آبادان، يك مرد   ٣٩زن  ادگان و يك مرد    ٢٩سـ اله از شـ هر بوده  ٤٢سـ اله از خرمشـ اند و سـ

ساله    ٢٢ساله از نَبطَيّه و يك زن    ٢٥مرد  سـاله از بيروت، يك   ٢٢گويشـوران گونة لبنان، يك زن 

هاي توليد شـده ضـبط و سـپس  در جلسـات مصـاحبه با هر گويشـور، داده ١اند.از بَعلَبَك بوده

  ها به تأييد گويشور مربوطه رسيده است.آوانويسي شده و در مواردي صحت آوانويسي

ــي زبانردهچهارچوب نظري مقاله   ــناس ــت و مفاهيم بخش( ٢ش اين قالب تعريف   ) در٢اس

ده ت. بخش(شـ ين  ٣اسـ ي از مطالعات پيشـ ت و بخش() گزارشـ واهد عربي و ٤اسـ ) به تحليل شـ

) تلاش شـده سـير تحولات در اين دو زبان و رابطة احتماليِ  ٥فارسـي اختصـاص دارد. در بخش(

يح داده اير تحولات در همان زبان توضـ ود. درعينهر تحول با سـ واهدي مبني بر شـ حال، هيچ شـ

ــي بر يكـديگر در اين حوزهتـ ارسـ دارد. بخش(أثيرگـذاري عربي و فـ ه طرح اين  ٦هـا وجود نـ ) بـ

  پردازد.بندي كليِ مقاله ميگيري و جمعمسئله و نيز نتيجه

  . مباحث نظري٢

ــاده ــتفاده از هيچ  س ــتوري براي متمايزكردن فاعل و مفعول كه مســتلزم اس ترين قراردادِ دس

دستوريِ ديگري نيست، اين است كه فاعل و مفعول در هر زبان معمولاً توالي  عنصر واژگاني يا  

ازندة  هاثابتي دارند. در اكثر زبان ي جهان، اركان اصـلي جمله (فاعل، مفعول و فعل) و اجزاي سـ

ــمي، گروه حرفهـاگروه ه و...) بـهي نحوي (گروه اسـ ــافـ ابتي ظـاهر  اضـ ا ترتيـب ثـ طور منظم بـ

فعل»،  -مفعول -شـود. در سـطح جمله، سـه آرايش «فاعلواژگاني» ناميده ميشـوند كه «آرايش  مي

 
كنند، ولي  ها در حال حاضــر در زادگاه خود زندگي نمياين افراد همگي تحصــيلات دانشــگاهي دارند و بعضــي از آن -١

  كنند.همگي در گفتگوهاي روزمره در محيط خانه همچنان از زبان مادري (عربي محلي) استفاده مي

2- linguistic typology 
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با بيشــترين بســامد هســتند.    هاترين آرايشمفعول» معمول -فاعل-مفعول» و «فعل-فعل-«فاعل

شـود و از اين منظر، آرايش  ي جهان ابتدا فاعل و سـپس مفعول ظاهر ميهابنابراين، در اكثر زبان

كم در تر، دسـتبيان سـادهيكي از ابزارهاي تمايز فاعل و مفعول دانسـت. بهتوان  واژگاني را مي

آيد، فاعل اسـت و گروه اسـمي  ي داراي سـه آرايش مذكور، آن گروه اسـمي كه ابتدا ميهازبان

  ١بعدي، مفعول است.

اسـت. براسـاس عامل   بودنخنثيو    بسـامدها، دو عامل  معيار تعيين آرايش واژگاني در زبان

ــته، توالياول  ــترين فراوانيِ وقوع را در زبان داش ــد، «آرايش واژگانيِ  اي كه بيش ــانبيباش » ٢نش

اير تواليناميده مي » خواهندبود. براسـاس عامل دوم، اولاً ٣نشـاندارها «آرايش واژگانيِ  شـود؛ و سـ

ان تلقي  نشـسـازيِ اجزاي جمله باشـد، خنثي و بياي كه فارغ از هرگونه تأكيد و برجسـتهتوالي

ه بنـد فـاعلي و مفعولي) كـه  مي ــمي (نـ ا فـاعـل و مفعولِ اسـ اً جملـة خبريِ مثبـت بـ انيـ ــود؛ و ثـ شـ

ي  هاگيرد (جملهنشـان قرار ميغيرضـميري و غيرمسـتتر باشـند، مبناي تعيين آرايش خنثي و بي

ــمير فاعلي يا مفعولي، و داراي فاعل ــي، منفي، داراي بند فاعلي يا مفعولي، داراي ض ــش يا    پرس

ــتثنـايي و آرايش ــانـدار دارنـد) (نـك. ولوپيلاي، هـامفعول محـذوف، گـاهي رفتـارهـايي اسـ يي نشـ

اس معيارهاي فوق نمي٢٨٤-٢٨١:  ٢٠١٢ وي ديگر، گاهي براسـ توان يك آرايش واحد را  ). ازسـ

ــعيتي زبـانعنوان آرايش بيبـه ــان و خنثي در زبـان تعيين كرد. يـك نمونـه از چنين وضـ ي  هـا نشـ

نشــان دارند  يي اســت كه دو آرايشِ بيهاايش واژگاني آزاد اســت و نمونة ديگر، زبانداراي آر

  ).٧٧:  ٢٠٠٧(براي وضعيت دوم، نك. دراير، 

دومين روش براي متمايزكردن فاعل و مفعول از يكديگر، استفاده از ابزارهاي مطابقة فعل با 

 هابستاً پيشوند و پسوند) و واژهي جهان، وندها (عمدت هافاعل و گاهي با مفعول است. در زبان

به فعل يا عنصر ديگري در  هابستروند. وندها به فعل جمله و واژهشمار ميابزارهاي مطابقه به

يي مانند شـخص، شـمار و هاشـوند و بسـته به نوع مطابقه در هر زبان، در ويژگيجمله متصـل مي

درواقع، دستور هر زبان در سير تحول تاريخي  كنند.  جنس، با فاعل يا مفعول يا هردو مطابقه مي

 
  است.ابتدا مفعول و سپس فاعل ظاهر شده اهاز زبان ٩/٢) فقط در %٢٠١٣در پژوهش دراير ( -١

2- unmarked 
3- marked 
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ــخص، هـاويژگي  ١خود، اين امكـان را دارد كـه ابزارهـايي براي مطـابقـه ايجـاد كنـد. ي مطـابقـه (شـ

ــمـار و جنس)، هـدف مطـابقـه (فـاعـل يـا مفعول يـا هردو) و درجـة اجبـاري يـا اختيـاري بودن آن،  شـ

كل وند و درعينهر زبان محسـوب ميگيري ابزارهاي مطابقه در ابعاد مختلفِ فرايند شـ حال،  شـ

كه  كاملاً محتمل اسـت كه هريك از اين موارد در تاريخ زبان دسـتخوش تحول شـوند (همچنان

ان نيز پـديـده ــت). بـا توجـه بـه تحول تـاريخيِ الگوهـاي آرايش واژگـاني زبـ اي كـاملاً محتمـل اسـ

تر شدنِ  مواره احتمال اجباريطرفه است، هگيريِ عناصـر دسـتوري معمولاً يككه مسـير شـكلاين

سـوي فعل جمله و اتصـال  به هابسـت به وند (حركت آناز واژه هاي مطابقه، تبديل آنهانشـانه

انه هاكامل به آن) و نهايتاً حذف يكي از ويژگي ي مطابقه  هايا اهداف مطابقه، يا حذف كاملِ نشـ

ــدنِ   گيريِ هريك از اين  چرخة جديدي از شــكلوجود دارد؛ و ازســوي ديگر، احتمال آغاز ش

  ).٢٠٠٥عناصر نيز همواره وجود دارد (نك. فوس،  

مثابه يك  نمايي بهسـومين روش براي تمايزگذاري بين فاعل و مفعول، اسـتفاده از نظام حالت

انه ) معمولاً در انتهاي اسـم يا گروه اسـمي ظاهر  هابسـتي حالت (وندها و واژههاابزار اسـت. نشـ

ان ميمي توري آن را در جمله نشـ وند و نقش دسـ يي مانند  هاي مختلف، نقشهادهند (در زبانشـ

ــت قرار گيرنـد). هرچـه تعـداد  فـاعـل، انواع مفعول و متمم، و انواع قيـد مي تواننـد در اين فهرسـ

انه د و نقشهانشـ تر باشـ توريِ مرتبط با حالتهاي حالت در يك زبان، بيشـ تر  عنمايي، متنوي دسـ

ــنـد، نظـام حـالـت در آن زبـان، غني ــتردهبـاشـ ــت (نـك. ولوپيلاي  تر و گسـ - ١٧٦:  ٢٠١٢تر اسـ

ــانه  هاپاورقي). در بعضــي زبان١٧٧ ــكل نگرفتهي حالتهااصــولاً نظام حالت و نش اند و نما ش

توري نشـده ت». در زباناصـطلاحاً چنين تمايزي «دسـ يي كه نظام حالت دارند، حداقل دو هااسـ

ابـل حـالـت    ٢فـاعليود دارد: حـالـت  حـالـت وج  هـا حـالـت غيرفـاعلي در اين زبـان .٣غيرفـاعليدرمقـ

ش ميهاهمة نقش توري غير از فاعل را پوشـ تردههادهد. زباني دسـ تر،  ي داراي نظام حالتِ گسـ

ــاف،  ٤مفعوليي  هاترتيب، حالتپس از حالت فاعلي، به ــريحو   ٥اليهيمض را نيز    ٦مفعول غيرص

 
توري اصـطلاحاً  فرايند شـكل -١ توريگيري عناصـر دسـ ود (براي تعريف  ) ناميده ميgrammaticalization(  شـدگيدسـ شـ

  ).١٣٨٩دقيق و معرفي انواع آن، نك. نغزگوي كهن، 

2- nominative 
3- oblique 
4- accusative 
5- genitive 
6- dative 
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ي حالت نيز كاملاً در معرض تحول  ها). نظام١٥٦:  ٢٠٠٤باشـــند (نك. بليك،  انند داشـــتهتومي

ــكل ــانهتاريخي قرار دارند و همواره احتمال شـ ــترش نظام)، ادغام  هاگيريِ نشـ ي جديد (گسـ

انه انه(تقليل  هانشـ دنِ تمام نشـ ي حالتهايافتن نظام) و حتي ناپديد شـ نمايي)  ي حالت (فروپاشـ

  د.وجود دار

ان ــاره كرد كـه زبـ ايـد اشـ ة كليـدي بـ ه اين نكتـ ان، بـ ايـ ــه ابزارِ    هـادرپـ معمولاً از تركيبي از سـ

ــبت ــتفاده ميهاتمايزگذاريِ مذكور (با درجات و نس ــهم كنند و درعيني مختلف) اس حال، س

د.  هريك از اين ابزارها در طول تاريخ زبان مي فر برسـ تواند افزايش يا كاهش يابد و حتي به صـ

بسـت) فرايندي  گيريِ عناصـر تصـريفي (وند و واژهازسـوي ديگر، بايد توجه داشـت كه شـكل

ها انجامد، ولي ناپديدشــدن آنطول ميو گاهي هزاران ســال به  هابســيار طولاني اســت كه قرن

بار» را  تعبير اسـتعاريِ «فاجعه  ٧٨:  ٢٠١٩زماني نسـبتاً كوتاه اتفاق بيفتد (هيگ،  تواند در مدتمي

  است).كار بردهبراي توصيف سرعتِ ناپديدشدن به

  . پيشينة مطالعات٣

كه به آرايش واژگاني، مطابقه و حالت در عربي يا فارسي در چهارچوب  در اين بخش، آثاري

ميان، آثاري شـوند. درايناختصـار معرفي مياند، بهشـناسـي پرداختههاي زباندسـتور سـنتي يا نظريه

)  ٤اند، طبعاً بيشترين قرابت را با پژوهش حاضر دارند و در بخش(شناختي داشتهكه رويكرد رده

  هايشان اشاره خواهدشد.بعضاً به يافته

  . در زبان عربي١-٣

ــي عربي   ــتورنويس ــنت دس ــتاوردهاي س ــود، دس ــتين بحثي كه دراينجا بايد مطرح ش نخس

ــرف ــولاً به (ص ــتورها كه اص ــت. اين دس ــيف عربي قديم  ونحو) در مباحثِ موردنظر اس توص

يار دقيقي از رفتار زبان عربي فراهم  مي يفات بسـ پردازند، درزمينة آرايش واژگاني و مطابقه، توصـ

ه كرده أخير» اجزاي جملـ و «تـ ديم»  ه و «تقـ ات در جملـ اه ظهور كلمـ ايگـ احثي چون جـ د. مبـ انـ

تثناء) درواقع، انواع الگوهاي بي(به ل يا اسـ اندار را در  عنوان اصـ ان و نشـ ت  نشـ عربي قديم فهرسـ

ي تصـريف فعل و موارد ظهور و عدم ظهور ضـماير متصـل فاعلي نيز درواقع  هااند. صـورتكرده

انه يفي از نشـ ارعه» هم در نظام مطابقه نقش دارند (نك. هاتوصـ تند و «حروف مضـ ي مطابقه هسـ

ورات)  از مقالة حاضر). درمقابل، در بحث «اِعراب اسم» (مرفوعات، منصوبات و مجر  ٢-٤بخش
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ــتورهـاي زبـان عربي، اين پـديـده را بـا «اِعراب فعـل» كـه نوعـاً وجـه فعـل را بيـان مي كنـد،  اولاً دسـ

اند.  يي كه هيچ نشـانة صـوري ندارند، تحميل كردههااند؛ و ثانياً بحث اعراب را به اسـمخلط كرده

اند (نك. التزاميترتيب، برابر با وجه اخباري و دو اِعراب «رفع» و «نصــب» در فعل مضــارع، به

ــكراني،   ــت١٣٩٧آبادي، زاده، عامري و خان؛ متقي١٣٧٤ش ــوي ديگر، دس كم در رويكرد ). ازس

ي  ها نمايي اســم منطبق اســت و اعراب شــناســان زبان، فقط اعراب «ظاهري» با پديدة حالترده

ك. مفيدي،  شوند (ندليل فقدان نشانة حالت، فاقد حالت درنظر گرفته مي«محلي» و «تقديري» به

تورهاي  ١٣٩٨ يِ دسـ اسـ كل اسـ ه زمينة آرايش واژگاني، مطابقه و حالت، مشـ ). همچنين در هرسـ

ــان را دارند و با اين   ــنتي زبان عربي، اين اســت كه اصــطلاحات توصــيفيِ خاصّ خودش س

ربه طلاحاتِ منحصـ توريِ زبان عربي با زباناصـ ة رفتارهاي دسـ ي ديگر  هافرد عملاً امكان مقايسـ

  شود.يمنتفي م

ــتورزبان عربي پرداختهي زبانهاپژوهش ــي دس ــي متعددي كه به بررس ــناس اند، عموماً از  ش

تفاده كرده طلاحات نظري (با قابليتِ كاربرد جهاني) اسـ رف  ٢٠٠٨اند. بهلول (اصـ ائل صـ ) به مسـ

فعل شامل زمان، وجه و نمود در عربي فصيح پرداخته و نقش دستوريِ عناصر صرفي را با نگاه  

ــي كردهنظ ــكي) بررس ــي چامس ــتاين  ري (تا حدي در چهارچوب نظرية زايش ــت. مارمورش اس

ارع) تمركز كردههامحور بر ويژگي-) با رويكرد گفتمان٢٠١٦( ت.  ي وجه اخباري (فعل مضـ اسـ

ــويري (آئون، بن ــاختار جمله را در عربي  ٢٠١٠مأمون و ش ــي، س ) در چهارچوب نظرية زايش

) نيز در ١٩٩٣اند. فاسـي فِهري (ي امروزي) بررسـي كردههاجهفصـيح (با اشـاراتي به برخي له

ه و در اثر ديگرش ( ــرفي و نحوي جملـه پرداختـ ) ابعـاد ٢٠١٢همين چهـارچوب بـه مبـاحـث صـ

) نيز در همين ١٩٩٧اسـت. اشـلونسـكي (ي نحوي را هم موردبحث قرار دادههامعناييِ سـاخت

ني را در عربي و عبري مقايسه كرده و  چهارچوب زايشي، مباحث ساخت جمله و آرايش واژگا

لطان ( ئلة مطابقة فعل پرداخته٢٠٠٦سـ ت. درزمينة حالت  ) با همين رويكرد نظري فقط به مسـ اسـ

اي تطبيقي و نوعاً  ) اشــاره كرد كه مطالعه٢٠١٣باخ (اســم، قبل از هر اثر ديگري بايد به هاســل

مانند عربي، عبري، اكدي، اوگاريتي    ي متعدديهاي سـامي اسـت و زبانهاشـناختي در زبانرده

) فقط  ٢٠١٦است. هالبرگ ((در سورية قديم)، جِعِزي (در اتيوپي قديم) و آرامي را مقايسه كرده

اســت. البلوشــي  ي رســمي تمركز كردههابر كاربرد نظام حالت در عربي فصــيح در ســخنراني

انه٢٠١٥و   ٢٠١٣،  ٢٠١١( ي تلاش كرده بين نشـ انهاه) با رويكرد زايشـ م و نشـ ي  ها ي حالت اسـ
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 نظرية حالتِ وابســتهترتيب،  ) نيز به٢٠١٧) و بتوش (٢٠١٦وجه فعل، رابطه برقرار كند. احمد (

  اند.ي خود برگزيدههارا براي ارائة تحليل  نظرية بهينگيو 

ون (هادرزمينة لهجه ي از اثر  ٢٠٠٢ي محلي عربي، نخسـت بايد از واتسـ ) نام برد كه در بخشـ

ــنعاء دنبال كردهخود،  ــرف و مطابقة فعل را در عربي قاهره و صـ ــت. بنمباحث صـ مأمون  اسـ

ر و مراكش پرداخته٢٠٠٠( ي به همين مباحث در عربي مصـ تد  ) نيز با رويكرد زايشـ ت. بروسـ اسـ

) عربي مراكش، مصــر، ســوريه و كويت را در همين مباحث و همچنين آرايش واژگاني  ٢٠٠٠(

ي كرده ت. كوول (بررسـ ل ١٩٦٤اسـ رفصـ وريه با تمام سـ تورزبان براي عربي سـ ي  ها ) هم يك دسـ

ــتور ــت. محمدبيگي و محمدبيگي (هامعمول در دس ــورت١٣٩٥س ــرف فعل و ها) نيز ص ي ص

  اند.مطابقه را در عربي صنعاء نشان داده

  . در زبان فارسي٢-٣

الـب نظريـه ان عربي كـه اغلـب در قـ العـات زبـ ارچوب  هـابرخلاف مطـ ا چهـ اوت بـ ة  يي متفـ الـ مقـ

شـناختيِ متعددي درزمينة  اند، در زبان فارسـي، مطالعات ردهشـناسـي) انجام شـدهحاضـر (رده

زاده و : فصـل دوم)، منشـي١٣٩٢اسـت. دبيرمقدم (آرايش واژگاني، مطابقه و حالت انجام گرفته

 اند و) با نگاهي درزماني، مباحث آرايش واژگاني را دنبال كرده١٣٩٠) و رضـائي (١٣٨٦ناصـح (

ــتيلو ( ــي  ) با همين نگاه به بحث حالت پرداخته٢٠٠٩اس ــت. در بحث آرايش واژگاني فارس اس

موليان (امروز مي ريفي (٢٠١٤توان به فقيري و سـ )  ١٣٨٥مهند () ارجاع داد و راسـخ١٣٨٧) و شـ

ايي و بهرامي ( ه مبحثِ آرايش واژگاني و مطابقه و حالت پرداخته١٣٩٤و رضـ اند.  ) هم به هرسـ

د ــوي  ــي، آرايش  ٢٠٠١زاده () و معين٢٠٠٥يگر، كريمي (ازسـ ة زايشـ ارچوب نظريـ ) در چهـ

  ).١١٧-٩٧:  ١٣٩٢اند (براي معرفي منابع بيشتر، نك. دبيرمقدم،  واژگاني فارسي را بررسي كرده

  . تحليل شواهد ٤

ارِ گونـه ــه حوزة آرايش  در اين بخش، رفتـ ــي در سـ هـاي تـاريخي و امروزيِ عربي و فـارسـ

ها و ) با اســتناد به داده٣-٤) و نظام حالت (بخش٢-٤)، نظام مطابقه (بخش١-٤واژگاني (بخش

گران زبان ان و پژوهشـ تورنويسـ يفات دسـ ي ميتوصـ ي بررسـ ناسـ ود. نظر به اولويت تحليل  شـ شـ

هاي  هاي زبان عربي و ســپس دادهشــناختي زبان عربي در اين مقاله، در هر حوزه ابتدا دادهزبان

ها با الفباي معمولِ هر زبان ارائه خواهندشد (الفباي عربي براي  ي خواهدآمد. اين دادهزبان فارس
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ــتان و ميانه؛ و براي داده APAهاي عربي قديم و امروزي؛ الفباي آوانگارِ  داده ــي باس هاي فارس

  هاي فارسي نو).الفباي فارسي براي داده

  

  

  . آرايش واژگاني١-٤

ــت كـه   ١محمول ايجـاد تنوع در آرايش اركـان جملـه، نوع  ترين عـامـل  در عربي قـديم، مهم اسـ

هاي فعلي  شود. الگوي اول، حول محمول نشان براي جمله ميگيريِ دو الگوي بيمنجر به شكل

ــكل مي ــوند و فاعل و مفعول  گيرد: اين محمول ش ها گرايش دارند كه در ابتداي جمله ظاهر ش

ه ب پس از آنبـ ا قرار ميترتيـ (آرايشهـ د  ل  گيرنـ ل-«فعـ اعـ ــاس  -فـ الگوي دوم براسـ مفعول»). 

ها در گيرد: اين محمول اضـافه) شـكل ميهاي غيرفعلي (شـامل اسـم، صـفت و گروه حرفمحمول 

ــونـد و آرايش «فـاعـلظـاهر مي  ٢فـاعـلجـايگـاهي پس از   ــكيـل مي-شـ تفـاوت    ٣دهنـد.محمول» تشـ

ــت: به ــيِ اين دو الگو، جايگاه ظهور فاعل اس ــاس حال،  بتداي جمله. درعينترتيب، ميانه و ااس

اندار هم دارند: الگوي اول مي ورت  تواند بههريك از دو الگوي مذكور حداقل يك جفتِ نشـ صـ

ود و الگوي دوم مي-فعل-«فاعل ورت «محمول غيرفعليتواند بهمفعول» نيز ظاهر شـ   ٤فاعل»-صـ

ــان اول و هاي الگوي بيترتيب، نمونهب) به-.الف١نيز بيايد. جملات ( ــاندار آن نش همتاي نش

  نشان دوم و همتاي نشاندارش:هاي الگوي بيترتيب، نمونهب) به-.الف٢هستند و جملات (

  )٢٢(سورة احزاب، آية       ...الأحزابَ المؤمنونَأَى  ولمّا رَ. الف)  ١

  ...)را ديدندها آن گروه  ،مؤمنان  كه(هنگامي

ــخونَلكِنِ  ب)   . كمِن قبلـ  نزِلَو مـا اُ  نزِلَ إلَيـكاُفي العِلمِ مِنهُم والمؤمِنونَ يؤمِنونَ بِمـا   الراّسـ

  )١٦٢(سورة نساء، آية   

 
1- predicate 

ــتاي گرايش عمومي نظريه -٢ ــميه، درراس ــي اســت كه هاي زباناطلاق نام «فاعل» به مبتداي جملة اس ــناس كنندة  دريافتش

سـازيِ اصـطلاحات دسـتوري اصولاً  نامند. اين يكدسـتشـود) را «فاعل» مياش بيان ميكه خبري درباره(يعني آنچه/آن  محمول

  كند.ها را فراهم ميها و نيل به شناخت بيشتر از وجوه تفاوت و شباهت آنامكان مقايسة زبان

ها «مبتدا» ناميده  نامند و فاعلِ آنهاي فعليِ مؤخر را «خبر» ميهاي غيرفعلي و محمولونحو عربي، اين محمولدر صـرف -٣

  شود.شود كه در جايگاهِ قبل از محمول ظاهر ميمي

  ونحو.«خبر مقدم» و «مبتداي مؤخر» در اصطلاح صرف -٤
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و مؤمنان به آنچه بر تو و پيش از تو نازل شــده ايمان   علمدر   راســخانها، ازميان آن  (ولي

  آورند.)مي

  مُستَشزِرات إلي العُلي.  غدَائرُهُ. الف)  ٢

ي  است.)هم تابيده و بلند شدهگيسوانش بهموهاي  (دسته رجــانـ تـ س:  يـ قـ رؤالـ زاده،  (إمـ

٢١-٢٠:  ١٣٤٨(  

  )٤/١٩٦: ج١٣٨٧(الشرتوني،        .ةالمُجَنَّد جُنودُهُب) حَولَ الأميرِ  

  اند.)(گرداگرد امير، لشكريانش جمع

  محمول-فاعل.ب) مشـــخصـــاً با الگوي  ١(مانند جملة   آغازينفاعلدر عربي قديم، الگوي  

ــاختـاري را بـا ٢نـد جملـة (مـان ــتورهـاي زبـان عربي نيز اين ارتبـاط سـ ــت و دسـ .الف) مرتبط اسـ

يف كرده ميه» توصـ طلاح «جملة اسـ كلاصـ اندار مدنظر  اند. در اينجا دلايل شـ گيري الگوهاي نشـ

نيســـت (براي معرفي موارد «تقديم خبر» يعني ظهور محمول غيرفعلي در جايگاهِ قبل از فاعل،  

ــرتوني،   ل،  ؛ إبن٤/١٩٤: ج١٣٨٧نـك. الشـ ). آنچـه در اينجـا محـل  ٢٤٣-١/٢٣٢ق: جزء١٤٠٠عقيـ

وجه هيچنشــان بهنشــان اســت. پديدة تنوع در آرايش بيبحث اســت، وجود تنوع در الگوي بي

ــايع در زبانپديده ــدِ پاييني از زباناي ش ــت و درص ها چنين رفتاري دارند (نك. دراير،  ها نيس

چنين تنوعي نشـانة آن اسـت كه تحولي در آرايش واژگاني    ). همچنين درمواردي، وجود٢٠١٣

گيريِ چنين تنوعي لااقل مســتلزم  درحالِ وقوع اســت. درمورد زبان عربي، پيگيري علت شــكل

توان به علت تنوع  هاي خودِ زبان عربي نميترِ سـامي اسـت و صـرفاً با دادههاي كهنبررسـي زبان

ــت يافت، زيرا هردو الگوي ( ــتند و هيچ تأكيدي در .الف) كاملاً بي٢.الف) و (١دس ــان هس نش

ــوي ديگر، زبـانكـدام ديـده نميهيچ ــود. ازسـ .الف) نيز  ٢هـاي داراي محمولِ غيرفعلي (مـاننـد  شـ

معمولاً رفتار يكسـاني با هردو نوع محمول (فعلي و غيرفعلي) از لحاظ جايگاه ظهورشـان دارند؛  

ي (روي،  ل٢٠١٣مانند روسـ ر، ٩٣:  ٢٠٠٤)، لاتين (بليك، ٥: فصـ :  ١٩٩٦)، يوناني و ليتواني (وتسـ

نشان در عربي، ابعادي فراتر از بحث تنوع  رسد كه تنوع آرايش بينظر مي). درواقع به١٣٨-١٣٧

ة تحولات بعـدي در آرايش   دمـ ــت اين تنوع، مقـ ه ممكن اسـ ا كـ ه اين معنـ انواع محمول دارد؛ بـ

ــد (هرچند اظهارنظر قطعي دراين ــامي  باب را واژگاني باش بايد به مطالعات بينازبانيِ خانوادة س

  موكول كرد).
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كم در دو گونة عربي خوزستان  درهرحال، به استناد پيكرة نگارنده، وضعيتي كه امروزه دست

نشــان اول) كنار  مفعول» (الگوي بي-فاعل-شــود، اين اســت كه آرايش «فعلو لبنان ديده مي

ده و فاعل همواره در ابتداي جمله ظا ته شـ پس محمول فعلي يا غيرفعلي  هر ميگذاشـ ود و سـ شـ

ــي در تاريخ خود   ١آيد.مي ــاس ــاهد تحولي اس بنابراين، زبان عربي در زمينة آرايش واژگاني، ش

هاي  اســت. در مطالعات آتي، بررســي آماريِ انواع جمله در متون مختلف عربي كه در قرنبوده

- ند روند غلبة تدريجيِ آرايش «فاعل اند، شـايد بتوابعد از اسـلام تا دورة معاصـر نوشـته شـده

نشان دوم) را نشان دهد؛ و البته اين احتمال هم وجود دارد كه الگوهاي  مفعول» (الگوي بي-فعل

ــتـاري قرآن در قرن ــدهنوشـ ــد. جملات (هاي بعـد نيز تقليد شـ ب)  -.الف٤ب) و (-.الف٣باشـ

  اند:هاي فعلي و غيرفعليهايي از محمول ترتيب، نمونهبه

  (خوزستان)        .مجرِگَو المُما لِ  سيلوالپ  ةِ يّ ر فسَ أ)  . الف٣

  (افسران پليس مجرم را پيدا نكردند.)

  (لبنان)          بيصير أبرَد.  الهَواب) بُكرا  

  شود.)(فردا هوا سردتر مي

  (خوزستان)          .باشطات  نيچاچالسَ. الف)  ٤

  (چاقوها تيز هستند.)

  (لبنان)          نيح.تير مْنسان كْإ  بَيَ المريمب) 

  (پدر مريم آدم خيلي خوبي است.)

درمقابل، زبان فارســـي در طول تاريخ خود، هيچ تغييري را در آرايش اركان اصـــلي جمله  

ترين  اسـت. در قديميفعل» داشـته-مفعول -نشـان «فاعلاسـت و همواره آرايش بيتجربه نكرده

كان جمله و تشـكيل انواع  هاي هخامنشـي فارسـي باسـتان، حركت ارمتونِ اين زبان، يعني كتيبه

فعل» است  -مفعول -هاي نشاندار، آزاد است، ولي آرايش واژگاني عادي و بنيادين، «فاعلآرايش

ها و متون دورة سـاسـاني  ). در فارسـي ميانه شـامل كتيبه٩٤:  ٢٠٠٩؛ شـروو، ٩٦:  ١٩٥٣(نك. كنت،  

- مفعول-[فاعلSOV ..  نشـان.هاي بي«آرايش بنيادين جمله در سـاختو اوايل دورة اسـلامي نيز  

 
ود. در هاي ضـميرانداز»  حذف فاعل در «زبان -١ ت و نبايد با بحث آرايش بنيادين جمله خلط شـ پديدة نحوي مسـتقلي اسـ

هاي داراي  مفعول» با فاعل مســتتر وجود دارد، ولي ســاخت-هاي «فعلهردو گونة خوزســتان و لبنان، امكان توليد ســاخت

  ذف نحوي، نشاندار هستند.ح
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شود. جايگاه مفعول در اين زبان، پيش از فعل فعل] است. جمله با فاعل آغاز و به فعل تمام مي

). همين آرايش  ١٨٠:  ١٩٧٧؛ همچنين نك. برونر، ٢٤٤:  ١٣٨٦زاده و ناصـــح،  (منشـــياســـت»  

ــيدهبي ــيِ ادبيات قديم هم ادامه يافته و به امروز رس ــان در فارس ــت (نك. نات نش ل خانلري،  اس

هايي از فارســي باســتان،  ترتيب، نمونههاي زير به). داده١٦:  ١٣٧٨؛ ماهوتيان،  ٣/٤٤٨: ج١٣٦٥

  ميانه، قديم و امروز هستند:

 .kāra haya nadintabairahyā tigrām adārayat (الف.٥

  (سپاه ندينتبئير دجله را در اختيار داشت.)      )  ٩٧:  ١٣٩٧(چنگيزي،  

 .amā tō šahr ī nōg dīd hē (ب

  ايم.)ديده -اي سرزمينِ نو-(ما تو را                )٣٩٠:  ١٣٧٦(برونر، 

  )٣/٤٤٨: ج١٣٦٥(ناتل خانلري،      پ) پنا خسرو آن سرزمين را بخريد.  

 )١٧:  ١٣٧٨(ماهوتيان،          ت) علي آبو به مينو داد.

ــي امروز، معين ات قبلي خود، ) با ارجاع به تحقيق٢٠٠١زاده (درمورد آرايش جمله در فارس

اختادعا كرده اير سـ تاي سـ ت كه اين زبان درراسـ تهاسـ تهآغازينهاي هسـ آغازين  اش، آرايش هسـ

). ســاير  ١٠٠پذيرد (صتر) مينشــان (با بســامدِ بســيار پاييندر گروه فعلي را نيز در گفتمان بي

ــي را مطرح كردهپژوهش دبيرمقـدم،    انـد (مـاننـدهـايي كـه بحـث رونـد تـاريخيِ تغيير رده در فـارسـ

ــخ١٣٩٢ ــائي، ١٣٩٦مهند،  ؛ راس ــخني از تبديل آرايش «مفعول ١٣٩٠؛ رض -فعل» به «فعل-) س

ــي امروز نگفتـهم ــوي ديگر، ظهور بنـد مفعولي در جـايگـاهِ پس از فعـل فعول» در فـارسـ انـد. ازسـ

نگيني) نيز در چهارچوب  دونم كه علي آبو به مينو دادمي(مانند   ادگي قابلبه  ١اصـل سـ توجيه  سـ

  توان از چنين جملاتي استخراج كرد. نشان را نمي )، الگوي بي ٢است؛ و به استناد مباحث بخش( 

  . نظام مطابقه٢-٤

ــتـة اول،   ــر براي بيـان مطـابقـة فعـل با فاعل وجود دارد. دسـ ــتـه عنصـ در عربي قديم، دو دسـ

فعل زمان  كنند و فقط به پيشـوندهايي هسـتند كه شـخص و گاهي جنس و شـمار را مشـخص مي

ونحو  شــوند («حروف مضــارعه» دراصــطلاح صــرفحال (با خوانش حال و آينده) متصــل مي

ــ (براي سومهاي اين دسته عبارتعربي). تكواژگونه شخص جمع شخص مذكر؛ و سوماند از: ي

 
١- heaviness principle تر (مانند بند موصـولي) گرايش دارند كه پس از هسـته  هاي سـنگينبراسـاس اين اصـل، وابسـته؛

  ).٣٢: ١٣٩٢واقع شوند (دبيرمقدم،  
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ــ (براي دوم شخص مفرد)، نـ شخص مفرد و مثني مؤنث)، أ (براي اول شخص؛ و سوممؤنث)، ت

ها با فعل زمان حال و غيابشــان در زمان گذشــته  جمع). حضــور اجباري آن  شــخص(براي اول 

ان مي انة مقولة  (تكميل وقوع فعل) نشـ ت (اين مقوله در    ١نمود ناكاملدهد كه اين تكواژ، نشـ اسـ

تة فعل كمكيِ «بودن»  ورت زمان گذشـ ورتِ زمان حال، همراه با صـ ته نيز با همين صـ زمان گذشـ

تند كه در رفت»«مي  ن يذهبكارود؛ مانند  كار ميبه تة دومِ عناصـر مطابقه، پسـوندهايي هسـ ). دسـ

شــخص و هاي مثني و جمع (دوماند. در زمان حال فقط صــورتزمان حال و گذشــته متفاوت

وم وند ميشـخص) و همچنين دومسـ وندهاي  شـخص مفرد مؤنث، پسـ ، نَ-،  ونَ-، انِ-گيرند (پسـ

اند و در وجه التزامي و امري، تغييراتي سـاختواژي  نيز حسـاس ٢وجه فعلدها به ن). اين پسـوينَ-

ود. همچنين پسـوندهاي زمان حال به آرايش واژگاني جمله حسـاسها حاصـل ميدر آن اند:  شـ

توانند  آغازين نمي.ب) و در آرايش فعل١شــوند (مثال  مياني اجباراً ظاهر ميفقط در آرايش فعل

ته مجموعة كاملي را براي تمام شـخص.الف). پسـوندهاي زم١بيايند (مثال   ها و شـمارها  ان گذشـ

ــومها (بهو جنس ــكيل ميجز س ــخص مفرد مذكر) تش ــر، تنوعي براي وجه ش دهند. اين عناص

ــونـدهـاي زمـان حـال فقط در آرايش فعـل ــونـد؛ بـا اين  ميـاني ظـاهر مينـدارنـد، ولي همـاننـد پسـ شـ

ــوند مؤنث « ــت (ب-َتفاوت كه پس ــيل جزئيات، نك. إبنتْ» معمولاً اجباري اس عقيل،  راي تفص

  ).١٨٥-٤/١٨٤: ج١٣٨٧؛ الشرتوني،  ٩٢-٢/٨٨ق: جزء١٤٠٠

دهد كه شمار مثني در هردو گونة خوزستان و لبنان از بين  هاي پژوهش حاضـر نشان ميداده

است. ساير تمايزات عربي قديم در گونة خوزستان همچنان وجود دارد و پيشوندهاي نمود رفته

شـخص مفرد  شـوند، ولي صـورت دومبقه نيز دقيقاً همانند عربي قديم اسـتفاده ميناكامل و مطا

اند. پســوندهاي مطابقه هم با تحولات  شــخص مفرد در زمان گذشــته همانند شــدهمذكر و اول 

ــبـت بـه عربي قـديم) بـهآواييِ قـابـل رونـد. در گونـة لبنـان، اولاً تمـايز جنس در كـار ميملاحظـه (نسـ

سـاز جديد و بدون كاركرد مطابقه شـكل  اسـت؛ و ثانياً يك پيشـوند ناكاملدهافعال جمع، خنثي شـ

ه ه احتمـال قويگرفتـ ا بـ اكـامـلِ عربي قـديم، يـ ــونـد نمود نـ ــت كـه كـاركردش تقويـت پيشـ تر،  اسـ

كلخالي ت. شـ وند قديمي از نقش نمودي و بقاي آن براي نقش مطابقه اسـ گيري يك  كردنِ پيشـ

توري جديد و ظهور آن  ايع در زبانهمزمان با عنصـر قديمي، پديدهعنصـر دسـ هاي  اي كاملاً شـ

 
١- imperfective aspectمثابه عادت تكرار  اي كه در زمان حال يا گذشـته در حال وقوع اسـت يا بهنشـده؛ رويدادِ تكميل

  شود.مي

2- verbal mood 
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اي از آن در تاريخ زبان فارســي، ظهور همزمانِ «همي/مي» و پســوند «ي» با جهان اســت. نمونه

ت. ناتل خانلري ( ته اسـ ت كه ٢/٢٤٣: ج١٣٦٥فعل زمان گذشـ «جمع دو جزء در يك  ) معتقد اسـ

. لازار  براي افادة معني تكرار اســت» يرار و نشــانة اســتم همي/ميفعل، دال بر اين اســت كه  

) ضـمن تأييد وجود دو نقش دسـتوري در بعضـي شـواهد (تكرار عمل و همچنين اسـتمرار  ١٩٦٣(

فقط تكرار عمل را تأكيد   مييا   هميرسد كه نظر مي«در موارد ديگر بهو دوام) تصريح كرده كه 

هاي  اسـت (براي نمونه) را ارائه كرده٦(  هاي) و نمونه٢٠٣:  ١٣٩١(نقل از فرشـيدورد،  كنند»  مي

گيري  ؛ و براي توضـيحي كوتاه درمورد علت شـكل٣٠٤-٢٩٩:  ١٣٨٠بيشـتر، نك. احمدي گيوي، 

  ):٦٥-٦٤:  ١٣٩٥، نك. مفيدي،  ١گذاريِ مضاعفنشان

ــيـب  ٦ ــيـب بودنـد و از او سـ ــان    يافتـادهمي. الف) گروهي مردم بـه زير درخـت سـ و ايشـ

  ). (الابنيهيخوردندهمي

  . (تاريخ بلعمي)يكُشتهميب) هركه او را متابع نشدي،       

)  ١هاي (ترتيب در جدول درهرحال، تصـريف فعل «ديدن» در دو گونة خوزسـتان و لبنان به

ان) ارائه شـده٢و ( ة آن با تصـريف فعل در عربي قديم، نشـ دهندة تحولاتي اسـت  اسـت، و مقايسـ

  است:دادهكه در نظام مطابقة عربي رخ 

  . تصريف افعال در گونة خوزستان ١جدول

  گذشته  حال  

  مؤنث  مذكر   مؤنث  مذكر 

  سوم 

  شخص

  إيشوف   مفرد 

)išu:f ( 

  تشوف 

)tǝšu:f (  

  شاف

)š:f ( 

  شافَت

)š:ft (  

  إيشوفون  جمع 

)išu:fu:n (  

  إيشوفَن

)išu:fn (  

  شافَو 

)š:fw (  

  شافَن 

)š:fn (  

  دوم

  شخص

  تشوف   مفرد 

)tǝšu:f (  

  تشوفين

)tǝšu:fi:n (  

  شفِِت

)šǝfǝt (  

  شفِتي

)šǝfti (  

  تشوفون   جمع 

)tǝšu:fu:n (  

  تشوفَن

)tǝšu:fn (  

  شِفتوا

)šǝftu: (  

  شفِتَن

)šǝftn (  

 
1- double-marking 
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  اول

  شخص

  اشوف   مفرد 

)ǝšu:f (  

  شفِِت

)šǝfǝt (  

  نشوف   جمع 

)nǝšu:f (  

  شفِنه

)šǝfnǝ (  

  

  

  

  

  

  

  . تصريف افعال در گونة لبنان٢جدول

  گذشته  حال  

  مؤنث  مذكر   مؤنث  مذكر 

  سوم 

  شخص

  بيشوف   مفرد 

)bišu:f ( 

  بتشوف 

)bǝtšu:f (  

  شاف

)š:f ( 

  شافَت

)š:ft (  

  ) :š:fu( شافوا  ) :bišu:fu( بيشوفوا  جمع 

  دوم

  شخص

  بتشوف   مفرد 

)bǝtšu:f (  

  بتشوفي

)bǝtšu:fi (  

  شفِِت

)šǝfǝt (  

  شفِتي

)šǝfti (  

  ) :šǝftu( شِفتوا  ) :bǝtšu:fu( بتشوفوا    جمع 

  اول

  شخص

  ) šǝfǝt( شفِِت  ) bǝšu:f(  بشوف  مفرد 

  ) šǝfnǝ( شفِنه  ) mǝnšu:f(  منِشوف  جمع 

  

ل،   ابـ ــي  ان  زبـدر مقـ ارسـ اريخ خود فـ ادين در طول تـ ــاهـد تحولاتي بنيـ ه شـ ابقـ در حوزة مطـ

است. در فارسي باستان، فعل در سه شمار مفرد و مثني و جمع و در سه شخص (اول، دوم بوده

وم خص) با و سـ هكرده  فاعل خود مطابقه ميشـ ناسـ ت. اين شـ يم  اسـ هاي مطابقه به دو گروه تقسـ

هاي ثانويه براي زمان گذشـته (نك. جدول  هاي اوليه براي زمان حال، و شـناسـهشـدند: شـناسـهمي
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). در مسـير گذار از دورة باسـتان به ميانه، فرايندهاي  ٧٧-٧٦:  ١٣٩٧ها در چنگيزي  اين شـناسـه

ددي   ــعيف همخوانآوايي متعـ د تضـ اننـ همـ ازي، تخفيف واكـ اي غيرآغـ ب، و حـذف  هـ اي مركـ هـ

بـه هجـاهـاي قبـل) رخ داد كـه   تكيـهدليـل انتقـال  عمومي واكـه و پـايـانـه در هجـاهـاي پـايـاني كلمـه (بـه

ها فروپاشـي كامل يا نسـبيِ بسـياري از تمايزات دسـتوري فعل و اسـم بود (نك. مگي و حاصـل آن

اتي،   ورتِ تحول ). آن٢٠-١٩:  ٢٠١٨اورسـ يد، صـ تان به دورة ميانه رسـ يافته  چه از نظام مطابقة باسـ

هو بازتحليل ناسـ دة شـ هشـ ناسـ تة دوم (شـ ي از وجه اخباري و التزامي بود كه دسـ هاي  هاي خاصـ

؛ جوزفسـون، ١٧١-١٧٠:  ١٣٧٥شـدند (نك. ابوالقاسـمي،    تدريج كنار گذاشـتهالتزامي) نيز بعدها به

) افعال زمان حال و ١ميانه نظام مطابقه به دو بخش تقسيم شد:   سوي ديگر، در دورة ). از٢٠١٣

) افعال متعدي در زمان  ٢كرد؛ و ها فعل با فاعل مطابقه ميافعال لازم در زمان گذشـته كه در آن

ــته كه در آن ــائي باغها فعل با مفعول مطابقه ميگذش   ١). ١٦٠-١٥٨:  ١٣٨٨بيدي،  كرد (نك. رض

  صورت مطابقه با فاعل بازتحليل شد.ميانه به دورة نو، بخش دوم نيز بهنهايتاً در گذار از دورة 

ــئله ــماير  اي كه در اين بخش بايد به آن پرداخت، بحث قابلآخرين مس ــة مطابقة «ض مناقش

ت. ي اسـ ل» با مفعول در عربي و فارسـ ان   ٢متصـ ر، خودشـ ت كه اين عناصـ ر اين اسـ ه بر سـ مناقشـ

شـدن را لازمة  شـدن به وند و اجبارياند؟ اگر تبديلمفعول هسـتند يا فقط نشـانة مطابقة مفعول 

ها بدانيم، قطعاً پاسخ پرسش، اين خواهدبود كه اين عناصر،  بستحصـول نقش مطابقه براي واژه

ــي، چنين ديدگاهي   ــتنقش مطابقه ندارند. در فارس ــخرا دس ) و هيگ  ١٣٨٩مهند (كم در راس

هاي  هاي ضميري در ساختبستترتيب، واژهحال، همين دو اثر، بهتوان يافت. بااين) مي٢٠١٩(

) و نقش معناييِ عامل در افعال متعديِ زمان گذشـته (در آيدخوابم ميشـخصـه (مانند  لازمِ يك

 
عنوان  .ب) در بخش قبل به٥) هسـتند كه در تقابل با جمله (١هايي از الگوي شـماره (هاي زير از فارسـي ميانه، نمونهمثال -١

شـخص مفرد)  و با فاعل (اولگيرند. در مثال (الف) زير، فعل جمله زمان حال اسـت  ) قرار مي٢اي از الگوي شـماره (نمونه

شـــخص مفرد) مطابقه كرده اســـت. متقابلاً در جمله  مطابقه كرده و در مثال (ب) نيز فعل لازمِ زمان گذشـــته با فاعل (دوم

  شخص مفرد) صورت گرفته است..ب) مطابقه بين فعل متعديِ زمان گذشته با مفعول (دوم٥(

 .kū-t an nē padīrem (الف

پذيرم.)نمي(... كه من تو را  )١٥٤: ١٣٩٢؛ در دبيرمقدم،  ١٩٨٠(نودا،      

 .āmad hē (ب

)١٥٥(همان:     (تو آمدي.)  

اختواژياند، ولي تعيين ماهيت آنبسـتِ ضـميرياين عناصـر در فارسـي، واژه -٢ ان در ها در عربي، نيازمند بررسـي رفتار سـ شـ

  مطالعات آتي است.
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ته ي ميانه) را داراي نقش مطابقه دانسـ ايي (اند.  فارسـ عي بينابين اتخاذ  ١٣٩٣بهرامي و رضـ ) موضـ

ي در اند و معتقدند كه «نمايهكرده تمعيار از ويژگي واژه  ٧هاي مفعولي زبان فارسـ ها تبعيت  بسـ

ــتند» (ص  ٤حال  كنند و درعينمي ــر مطابقه را نيز دارا هس ــة مهم عناص ــخص ). رابرتس  ٩٤مش

طابقه را مبناي انتســاب نقش مطابقه به ها و وندهاي مبســت) توزيع تكميلي واژه١٣٨:  ٢٠٠١(

) نيز به اســـتناد همين ديدگاه و شـــواهد  ١٣٨٦ها (در پشـــتو) قرار داده و مفيدي (بســـتواژه

)،  تا بياسـايد  شفرود آوريد  او رابسـت؛ مانند  (حضـور همزمانِ مفعول و واژه  ١بسـت مضـاعفواژه

هدي در عربي كاملاً نشـاندار هسـتند اسـت. چنين شـوابسـت قائل شـدهبه كاركرد مطابقه براي واژه

ــتـه به جايگـاه تأكيـد و الگوي آهنـگ جمله) منطبق  ٣كانونو   ٢مبتـداو با مفـاهيم   اند. درنتيجه،  (بسـ

) ٧احتمالاً با قطعيت بيشــتري بتوان ضــمير متصــل عربي را مفعولِ فعل دانســت. جملات (

  اند:هاي امروزيهايي از گونهنمونه

  (خوزستان)      بي.خِذِيَتَه مِن صاحْتاب  . الف) إلِك٧ْ

  (كتاب رو از دوستم گرفتمش.)

  (لبنان)        ب) الأكل حَضَّرتو ماما.     

  اش كرد.)(غذا رو مامان آماده

  . نظام حالت٣-٤

اختواژي وجود دارد: فاعلي،  ٢در چهارچوب مباحث بخش( ه حالت سـ )، در عربي قديم، سـ

ه اصـطلاح «اعراب رفع»، «اعراب نصـب» و ت اليهي. اين سـه حالت بهمفعولي و مضـاف رتيب با سـ

دربارة مصــاديق    ١٣٩٨اند (نك. توضــيحات مفيدي،  ونحو عربي منطبق«اعراب جر» در صــرف

هاي  ها با رفتارهاي مشــابه در بعضــي زبانها در عربي قديم، و مقايســة آنهريك از اين حالت

شـان در يكي از اين سـه حالت  ه دسـتوريها و قيدها بسـته به جايگاها و صـفتديگر). اغلبِ اسـم

دهد كه در دو گونة امروزي  شــوند. بررســي شــواهد پيكرة پژوهش حاضــر نشــان ميظاهر مي

ــمهاي كوتاه حالتعربي، واكه ــر و جمع مؤنث، ديگر ظاهر  نما در اسـ هاي مفرد و جمع مكسـ

هاي  امل حالتنماي غيرفاعلي (شــهاي جمع مذكر ســالم نيز نشــانة حالتشــوند. در اســمنمي

 
1- clitic doubling 
2- topic 
3- focus 
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اف ممفعولي و مضـ هاي داراي حالت فاعلي نيز تعميم يافته و درنتيجه، تمايز حالت  اليهي) به اسـ

  است.كاملاً خنثي شده

  (خوزستان)    .لاسْ شاگردْ أولْ بالكَنْرَيصإي  حاولَنْإيو نهارْ   ليي لمّناتْ عَبَ. الف)  ٨

 كلاس بشن.)كنن شاگرد اول  روز تلاش مي(دخترعموهام شبانه

  (لبنان)            .ةاللغعلمِ    تيرْب) بحِِبّ كْ

  شناسي رو خيلي دوست دارم.)(زبان

  (خوزستان)        برديف الأول.  گاعدينْ  چانَوْ . الف) المتّهمين٩ْ

  بودند.)(متهمان در رديف اول نشسته

  (لبنان)          .نيحْمْ  دَرّبوا اللاعبينْ  ب) المدَُرّبينْ

  ب تمرين دادند.)(مربيان، بازيكنان رو خو

ها ظاهر نشـده و كسـرة «علم»  يك از اسـمب) نشـانة حالت در پايانِ هيچ-.الف٨در جملات (

ــرف٨(مفعول در جملـة  ــطلاح صـ ــت و در اصـ ونحو عربي، براي  .ب) هم «واكـة ميـانجي» اسـ

در عربي قديم). در جملات   رِبِ العبدلاتضَْـ شـود (مانند  جلوگيري از «التقاي سـاكنين» درج مي

م-.الف٩( وند «ين» گرفتهب) نيز اسـ انة حالت نصـب و هاي جمع، همگي پسـ اند و درواقع، نشـ

اسـت و درنتيجه، پسـوندها هيچ اطلاعاتي درمورد نقش دسـتوري اسـم  جر به رفع نيز تسـري يافته

  دهند.ارائه نمي

در نظام حالتِ زبان فارســي نيز در گذار از دورة باســتان به ميانه و ســپس نو، در چندين  

تان  مرحله تحولاتي رخ داده ي باسـ ت. در فارسـ مار اسـ مار مفرد، هفت حالت، در شـ م در شـ «اسـ

). در فارسـي  ٤٨:  ١٣٩٧(چنگيزي،    اسـت»مثني چهار حالت و در جمع شـش حالت را نشـان داده

اسـت.  ار مثني، تمايزهاي حالت در مفرد و جمع نيز عموماً خنثي شـدهميانه، ضـمن حذف شـم

ــاني) نمونهتر، در اوايل اين دوره (مثلاً در كتيبهبيان دقيقبه ــاسـ هايي از يك نظام  هاي اوايل سـ

شـود و حالتِ دوعضـوي (حالت صـريح/مسـتقيم در مقابل حالت غيرصـريح/غيرمسـتقيم) ديده مي

شخص مفرد  ني و اوايل دورة اسلامي) اين تمايز فقط در ضمير اول در متون متأخر (اواخر ساسا

ــائي باغديده مي ــود (نك. رض ــوي ديگر، از همان دورة ميانه  ١٥٧-١٥٦:  ١٣٨٨بيدي،  ش ). ازس

تدريج  گيري يك نشــانة جديد براي حالت مفعولي هســتيم كه در دورة نو بهشــاهد آغاز شــكل

كسـرة ).  ١١٨-١١٤:  ١٣٨٤اي مفعول صـريح (دبيرمقدم،  و «را» بر  rād/rāyشـود: كاربرد  تثبيت مي
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؛ لارسـن و ياماكيدو،  ١٩٩٤هاي زبان فارسـي (ازجمله سـميعيان، نيز در بعضـي پژوهش  اضـافه

  است.هاي حالت» درنظر گرفته شده) «نشانة حالت» يا «شبيه نشانه٢٠٠٩؛ استيلو،  ٢٠٠٥

  . تبيين سير تحولات٥

  ارگيري يا تقويت ابز . حذف، شكل١-٥

ترين اتفـاقي كـه در طول  در بحـث ابزارهـاي تمـايزگـذاري فـاعـل و مفعول در زبـان عربي، مهم

هاي نگارنده از عربي  نمايي اسـت. در دادهاسـت، حذف كامل ابزار حالتتاريخِ اين زبان رخ داده

تان و لبنان (پيكرة   انهاي) هيچ نمونهجمله  ٩٠٠خوزسـ د. اي از ظهور نشـ اهده نشـ هاي حالت مشـ

ــاير گزارشا ــوي ديگر، س ــانهز س ــاير گونهها نيز حاكي از حذف اين نش هاي امروزي  ها در س

) در پژوهش خود دربارة عربي صـنعاء و قاهره اشـاره كرده ٢٠٠٢اسـت. براي مثال، واتسـون (

انـه ايـ ــت كـه پـ ــدههـاي حـالـت «همگي در گويشاسـ اپـديـد شـ ).  ٤انـد» (صهـاي امروزيِ عربي نـ

ل ي تطبيقي در باب زبان) نيز د٢٠١٣باخ (هاسـ امي ادعا كرده كه «هيچ  ر پژوهشـ هاي خانوادة سـ

  ).٣٣٢ايِ امروزي حالت تصريفي را حفظ نكرده است» (صزبان سامي محاوره

حال، شـواهدي در دسـت نيسـت كه نشـان دهد اين اتفاق چگونه و احتمالاً طي چه  درعين

هاي محلي در قرون گذشــته به گونه  كهبيان ديگر، ازآنجايياســت. بهوقوع پيوســتهمراحلي به

ده امـ ارش درنيـ هنگـ ه گونـ ديم بـ ة عربي قـ ان از گونـ ذارِ زبـ ــير گـ د، مسـ اي امروزيانـ ت  هـ اش ثبـ

هجري را    ٤تا    ٢) متوني مسـيحي به زبان عربي فلسـطيني از قرن ١٩٩٠ميلر (-اسـت. گروبرنشـده

ــانه ــي نمونهمعرفي كرده كه حذف نشـ ها در در كاربرد آن  قاعدگيها و بيهاي حالت در بعضـ

گيري كرده كه نشـانة حالت  دهد. وي از مباحث خود نتيجههاي ديگر را نشـان ميبعضـي نمونه

انهمفعولي احتمالاً در مرحله دهاي متأخرتر از ديگر نشـ ت. بااينها ناپديد شـ حال قاعدتاً نتايج  اسـ

توان تعيين كرد كه از چه قروني  هاي محليِ ديگر تعميم داد و درواقع نميتوان به گونهاو را نمي

  است.هاي محلي كنار گذاشته شدهنظام حالت در گونه

تان به ميانه رخ داده ي از دورة باسـ ابه همين اتفاق در گذار زبان فارسـ اسـت و وقوع كاملِ  مشـ

ــدنِ تمـايزهاي حالت (حذف كامل ابزارهاي حالت نمـايي) تا انتهـاي دورة فراينـد يعني ناپديد شـ

ير وقوع اين تحول در طول انجاميدهميانه به تري از مسـ ت. برخلاف زبان عربي، اطلاعات بيشـ اسـ

تان به دو حالت در اوايل دورة ميانه تقليل   فارسـي در دسـت اسـت: ابتدا هفت حالتِ فارسـي باسـ
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شـخص مفرد باقي مانده، و نهايتاً  ها از بين رفته و صـرفاً در ضـمير اول يافته، سـپس تمايز در اسـم

اسـت. ازسـوي ديگر، برخلاف زبان عربي كه هيچ نشـانة جديدي را  ضـمير هم از بين رفته در اين

نمايي شــكل نداده، زبان فارســي يك يا دو نشــانة جديد ايجاد كرده و درواقع به براي حالت

گيري  دانيم كه شـكلاسـت. مياي محدودتر دسـت زدهنماييِ خودش در گسـترهاحياي نظام حالت

هاي جديد تا حد زيادي در بَر است و نشانهان، فرايندي بسيار طولاني و زماننشانة حالت در زب

ــيـه  آينـد. براينوجود ميواكنش بـه خلأ ابزار تمـايزگـذاري فـاعـل و مفعول بـه ــاس، اين فرضـ اسـ

ــايد حذف كاملِ ابزار حالتقابل ــت كه ش ــبتاً هاي محلي، پديدهنمايي در عربيطرح اس اي نس

ــد (يعني در  ــد) و نظامچند قرنِ اخير رخ دادهمتأخر باش ــتورزبانِ گونهباش هاي محلي  هاي دس

ــت نكرده ــانـهانـد كـه حـالـتهنوز فرصـ ــكـل دهنـد. نمـايي را احيـا كننـد و نشـ هـاي جـديـدي را شـ

هاي محلي در قرون اخير (و اســاســاً در كلّ دورة حال، در غياب متون مكتوب از گونهدرعين

  يا ردّ اين فرضيه وجود ندارد.  شان) عملاً راهي براي اثباتتكوين

وي ديگر، تحول در آرايش واژگاني عربي و پيامد آن يعني تقويت ابزار مطابقه مي تواند  ازسـ

ه   ــتـ ان گـذشـ ة فعـل در زمـ ابقـ ام مطـ ديم، نظـ أثير قرار دهـد. در عربي قـ   ١٣بحـث فوق را تحـت تـ

هاي مثني در صـورت)، با حذف  ١صـورت داشـت. به اسـتناد جدول(  ١١صـورت و در زمان حال  

ــتـان، مطـابقـة فعـل بـه   ــورت در هريـك از زمـان  ٩عربي خوزسـ ــتـه و حـال تقليـل  صـ هـاي گـذشـ

هاي  شدنِ تمايز جنس در صورت)، با حذف مثني و خنثي٢است. همچنين به استناد جدول(يافته

ــورت ان، تعـداد صـ ه  جمع در عربي لبنـ ه بـ ابقـ ان  ٧هـاي مطـ ــورت در هريـك از زمـ ل  صـ ا تقليـ هـ

هاي امروزي  تر شــدنِ نظام مطابقه در گونهمعناي كوچكاســت. در نگاه اول، اين آمارها بهيافته

هاي  حال، نكتة مهمي كه بايد درنظر گرفت، اين است كه در عربي قديم، اغلبِ نشانهاست. بااين

ل اعلي) در آرايش فعـ ــل فـ اير متصـ ــمـ ه (ضـ ابقـ لمطـ ازين (آرايش فعـ اعـل-آغـ اهر  -فـ مفعول) ظـ

ــدنـنمي هشـ لِ آرايش فعـلد. حـذف اين آرايش در گونـ امـ ة كـ اني (آرايش  هـاي امروزي و غلبـ ميـ

هاســـت و اين  هاي مطابقه در تمام جملهمعناي حضـــور اجباريِ نشـــانهمفعول) به-فعل-فاعل

توان تقويت ابزار مطابقه ناميد. زمان وقوع اين تحولات در تاريخ زبان عربي نيز  وضـعيت را مي

ير اين تحولات در پژوهش١-٤(مشـخص نيسـت و در بخش ي سـ هاي  ) پيشـنهادي براي بررسـ

  آينده مطرح شد.
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ت تقويت اين ابزار، منجر به  ت كه ممكن اسـ يكي از پيامدهاي بحث تقويت مطابقه، اين اسـ

باشد و درنتيجه، ديگر نيازِ دستورزبان  نمايي شدهپر شدنِ خلأ حاصل از ناپديد شدنِ ابزار حالت

الذكر  تواند فرضــية فوقباشــد. اين نحوة تبيين مســئله ميي مرتفع شــدهنمايبه احياي حالت

الشـعاع قرار دهد  هاي محلي عربي را تحتنمايي در گونهدرخصـوص متأخربودنِ حذف حالت

ها از نابودي كاملِ  تر، اصولاً اين احتمال نيز وجود دارد كه قرنبيان سادهو آن را تضعيف كند. به

ــير تبحالت گذرد، ولي با حذف آرايش  اش ميهاي امروزيديل عربي قديم به گونهنمايي در س

اعـل-«فعـل اي مجـدد حـالـت-فـ ه احيـ ازي بـ ه، ديگر نيـ ابقـ اً تقويـت ابزار مطـ ايي  مفعول» و نتيجتـ نمـ

  است.وجود نداشته

ــي   ــدكه در بخشهمچنان-در زبان فارس ــريح ش تحولي در آرايش واژگاني    -هاي قبل تش

ورت نگرفت تان به ميانه و همچنين  هاركان جمله صـ ت. ابزارهاي مطابقة آن نيز در گذار از باسـ اسـ

حال،  ايم. بااينها در دورة ميانه بودهگيري مجدد آندر طول دورة ميانه حذف شده و شاهد شكل

ترده اي در اين ابزارها ايجاد نشـده و از اوايل دورة نو (متون قرن چهارم هجري) هيچ تحول گسـ

- ٢/٢٠٢: ج١٣٦٥اند (نك. ناتل خانلري،  كاربرد حذف شـدههاي نادر و كمصـرفاً بعضـي صـورت

ــاندار («ش» در ١٤٤-١٣١:  ١٣٨٠؛ احمدي گيوي، ٢٠٣ ) و يك صــورتِ گفتاري و تا حدي نش

تهراني،  پناه  اسـت (نك. جهانها شـكل گرفتهشـخص مفرد زمان گذشـته) در بعضـي گونهسـوم

١٣٨٠  .(  

  . مقايسة وضعيت نهايي٢-٥

ان اظ نظري معمولاً در زبـ ه آزاديِ  ازلحـ ان جملـ ت، اركـ الـ ه و حـ ابقـ اي مطـ اي داراي ابزارهـ هـ

ود. بهها ديده ميبيشـتري براي جابجايي دارند و انعطاف بيشـتري در آرايش آن تر، در بيان فنيشـ

تر و درواقع با بســامد بالاتري انجام  هايي تشــكيل آرايش نشــاندار با ســهولت بيشــچنين زبان

دهمي ان، عمـ ان و لبنـ ــتـ ة عربي خوزسـ اه كلي، در دو گونـ ك نگـ ــود. در يـ ترين ابزار براي  شـ

. ٧تمايزگذاريِ فاعل و مفعول، نظام مطابقه اسـت. ازسـوي ديگر، مطابق انتظار، جملاتي چون (

ــتوري-الف ــامد وقوع آنب) دس اي  پژوهش آماري و پيكره  ها نيازمنداند، ولي تعيين ميزان بس

ــت (به ، تغيير الگوي  ١قلب نحويها براي اهداف گفتمانيِ خود، از ابزارهاي  طور بالقوه، زباناس

 
1- scrambling 
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كنند). درمقابل، و... اسـتفاده مي  ١سـازياسـناديسـازي و هاي نشـاندار مانند مجهول آهنگ، سـاخت

عول جمله فعال اســت: مطابقه و در فارســي امروز، دو ابزار براي تحقق تمايزگذاري فاعل و مف

ــي افعال بهحالت ــت و مطابقة مفعول در بعض ــورت  نمايي. مطابقة فاعل همواره اجباري اس ص

هاي  نمايي در فارسي امروز (نشانة «را») براي مفعول شود. همچنين ابزار حالتاختياري ظاهر مي

اســم  (  ٣عامصــداق  هاي داراي ماجباري اســت، ولي مفعول   ٢مشــخصمعرفه يا داراي مصــداق  

انة حالت مفعولي را نمي  جنس ي) نشـ تورهاي زبان فارسـ وي ديگر، در اصـطلاح دسـ پذيرند. ازسـ

توان در هاي نشـاندارِ داراي جابجايي اركان جمله را نيز ميميزان اسـتفادة زبان فارسـي از سـاخت

اتكاي اين دو زبان بر هاي آتي با زبان عربي مقايسه كرد و به نتايجي درخصوص ميزان  پژوهش

  آرايش واژگانيِ ثابت براي تمايزگذاري فاعل و مفعول دست يافت.

  

  

   گيري. نتيجه٦

دهد كه  هاي خوزسـتان و لبنان نشـان ميپيگيري سـير تحول زبان عربي از عربي قديم به گونه

ــترش دادهاين زبان، ابزار حالت ــت داده و ابزار مطابقه را گس ــت. هنمايي را از دس مچنين با اس

اش، ميزان اتكـاي زبـان بر ابزار آرايش  هـاي امروزيتثبيـتِ يكي از دو آرايش عربي قـديم در گونـه

نمايي و اسـت. درمقابل، زبان فارسـي در طول تاريخ خود، ابزارهاي حالتواژگاني بيشـتر شـده

اصــلي    اســت. آرايش واژگاني اركانمطابقه را از دســت داده و مجدداً هردو را بازســازي كرده

اســت. ازســوي ديگر، درزمينة ابزارهاي  جمله نيز در تاريخ زبان فارســي اصــولاً تغييري نكرده

ي يا بالعكس در طول  تمايزگذاري، نگارنده هيچ واهدي براي تأثيرگذاري عربي بر فارسـ گونه شـ

رسد تحولات مذكور در زبان عربي و فارسي همگي نظر مياست و بهها مشاهده نكردهتاريخ آن

اني بودهدرون ديگر نبودهزبـ أثير همـ ل تحـت تـ ا لااقـ د يـ ادِ تحولات در عربي  انـ ــابهـت زيـ د. مشـ انـ

ان لة جغرافيايي) نشـ تان و لبنان (با وجود فاصـ ترة خوزسـ ت كه اين تحولات در گسـ دهندة آن اسـ

  است.هاي مجاور نبودهوسيعي از جوامع عربي رخ داده و احتمالاً تحت تأثير زبان

 
1- clefting 
2- specific 
3- generic 
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Abstract 

In a diachronic perspective, the article investigates and compares the changes 
in Arabic and Persian word order, agreement, and case-marking, as the 
devices of differentiating subject and object. In fact, the main problem of this 
investigation was to discuss and follow the changes which have happened in 
the ways of distinguishing between the subject and object in the history of the 
two languages. In Arabic, the Classical variety has been compared to two of 
its today’s varieties, and in Persian, the changes have been followed from the 
Old period to this day. Persian and Classical Arabic data have been extracted 
from written sources, and the fieldwork part of the investigation consists of 
gathering data from the Arabic of Khuzestan and Lebanon via interviews with 
six speakers (three from each variety) by means of questionnaire and picture-
description. Data-analysis shows that Arabic has lost its cases and extended 
its agreement system, and now it relies more on word order. Persian, on the 
other hand, has lost its case and agreement devices, reconstructing both later, 
with no changes in word order at the clausal level. Furthermore, no evidence 
for influences of Arabic and Persian on each other in these fields was found 
in this investigation, and it seems that all these changes have been language-
internal, or at least, the two languages did not have effects on each other with 
this regard. 
 
Key Words: agreement, Arabic, case-marking, Persian, word order. 
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